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 ١٣رس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه د

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) اركُض بِرِجلك هذا مغتسلٌ بارِد و ٤١ربه أَني مسنِي الشيطانُ بِنصبٍ و عذابٍ ( و اذْكُر عبدنا أَيوب إِذْ نادي﴿

) رابث٤٢ْشم و لَهأَه نا لَهبهو و (كْريذ ا ونةً ممحر مهعم ملَه ) ِي الْأَلْبابأُوللا ٤٣ل و بِه رِبثاً فَاضغض كدذْ بِيخ و (

) ابأَو هإِن دبالْع مصابِراً نِع ناهدجا وثْ إِننحي ال٤٤ْتأُول قُوبعي و حاقإِس و راهيمنا إِببادع اذْكُر صارِ ) والْأَب دي وأَي

) و اذْكُر إِسماعيلَ و الْيسع و ٤٧) و إِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين الْأَخيارِ (٤٦) إِنا أَخلَصناهم بِخالصة ذكْري الدارِ (٤٥(

) ٥٠) جنات عدن مفَتحةً لَهم الْأَبواب (٤٩قين لَحسن مآبٍ () هذا ذكْر و إِنَّ للْمت٤٨ذَا الْكفْلِ و كُلٌّ من الْأَخيارِ (

) هذا ما توعدونَ ليومِ ٥٢) و عندهم قاصرات الطَّرف أَتراب (٥١متكئين فيها يدعونَ فيها بِفاكهة كَثيرة و شرابٍ (

  ﴾)٥٤لَه من نفاد ( ) إِنَّ هذا لَرِزقُنا ما٥٣الْحسابِ (

 علت تذكّر قصص انبياي گذشته

به ياد  ،فقه و  و حقوق نبوت و همچنين خطوط كلي اخلاق بيان اصول كلي دين; يعني توحيد و وحي وبعد از 

 و﴿به نام مبارك نه پيامبر تذكّر دادند. اين هم آن شش پيامبر از بعد  وشش پيامبر از انبياي الهي تذكّر نمودن از 

ها براي آن است كه تاريخ گذشته بر اساس علم تجربي تأييد كند كه اگر پيامبري صابر و بردبار بودتذكره و ﴾اذْكُر، 

  هاي معنوي, در دنيا هم پيروز است. گذشته از موفقيت
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 بازگشت ترك عمدي ذكر به وقت فضيلت و همتايي آن با سان نظامي

شد مشخص  ١،﴾أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي﴿فرمود: در قرآن نكه اياز در جريان سليمان(سلام االله عليه) 

 ،روز فتح خرمشهر استسال و امروز سوم خردادبا توجه به اينکه  .يك امر نظامي بود ،خواستند ببينندساني كه مي

بدين وسيله  چونلت دارد رمجموعه چقدر فضيبررسي زي و رعايت امور نظامي ،كه سان ديدن نظامي استآن مويد 

ها و همه خدمتگزاران را در سايه همه رزمنده !خدا امام و شهدا را با انبيا محشور كند .شودكشوري حفظ مي و نظام

اگر  .ها براي او عبادت بودسان ديدن اين اسب و حفظ بفرمايد! وجود مبارك سليمان حكومتي داشت خود وليّ

طوري كه مرحوم شيخ طوسي در آن ؛استبه ترك وقت فضيلت يا وقت نافله  مربوط ،عمدي بود او» تصلا« ترك

مستحضريد كه براي نماز  .دهند كه وقت فضيلت فوت شده است يا وقت نافله فوت شده استاحتمال مي ٢تبيان

يك وقت اجزاست, يك وقت مشترك است, يك وقت فضيلت است, يك وقت تقديم و تأخر و  :چهار وقت است

. وقت اجزا براي نماز ظهر, چهار ركعت مانده به نماز فضيلت براي نماز ظهر اول وقت استوقت  مثلاًاست.  مانند آن

و وقت فضيلت وقت مشترك بين اينهاست  ؛وقت اجزاي نماز عصر همان چهار ركعت آخر وقت است ؛عصر است

هست كه  »ظهرين«و  »غربينم«كدام يك مقدار مشخص است. غرض آن است كه اين چهار وقت براي هم براي هر

  ست و مانند آن.ترك است, وقت مختص است, وقت مشست, وقت فضيلت اوقت اجزا

  اين تقسيمات مگر تعليم حضرت سليمان نبود؟ حتماً دليلی داشته. :پرسش

ما كُتب علَي كُتب علَيكُم الصيام كَ﴿ :اصلِ صوم و صلات كه دارد .را كه بدهيم كافي است آن بله, احتمالپاسخ: 

كُملقَب نم صاني﴿يا  ٣﴾الَّذينا أَويح تمما د كاةالز و لاةر همين كه احتمال  ٤،﴾بِالصدهد كه از اين براي يك مفس

فلان پيامبر واجبي را از دست داد نيست, همين كه اين قسم معاذ االله ـ  ـديگر راهي براي اينكه بگوييم  ،قبيل بود

  ل باشد كافي است.محتم
                                                

  .٣٢. سوره ص, آيه١
  .٥٦٠ص ،٨ج القرآن، تفسير في . التبيان٢
  .١٨٣. سوره بقره, آيه٣
  .٣١. سوره مريم, آيه٤
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  .. .ديگر . نداشت که ٥﴿ردوها علَي﴾ هم شد... اگر ساعت  :پرسش

الصافنات ﴿اين  ؛گرددهاي نظامي برميبضمير به همين اس ،گرددبرنمي »شمس«براي اينكه ضمير به پاسخ: 

ادگردد.برنمي »شمس«به  ضميرديگر پس  ،يشان را تنظيم كنندكارهاو  ددوباره سان ببينتا را برگردانيد  ٦﴾الْجِي  

  

 عدم دلالت استغفار سليمان بر انجام كار خلاف

مغفرت هم عنوان چه اينكه  ،مطلب ديگر اين است كه اين عناويني كه درباره سليمان(سلام االله عليه) آمده است  

معلوم نيست كه  ٧﴾كُرسيه جسداً أَلْقَينا علي﴿چون مسئله  ،تواند براي هر دو باشداين مي ،درخواست مغفرت است

 ٨﴾أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي﴿اما درباره آن  ،كند »استغفار«كند و  »انابه«حضرت خلافي كرده باشد تا مثلاً 

ظاهراً به هر دو  ٩﴾و هب لي ثُم أَناب ٭ قالَ رب اغْفر لي﴿بنابراين  .هست »استغفار«و زمينه  »انابه«زمينه 

  گردد.برمي

 »مارد«مقصود از توصيف شيطان به 

اينها از  »ريدم«و  »دمارِ«, »ريدم«هم به و متصف شد  »مارِد«مطلب بعدي آن است كه شيطان در قرآن هم به 

 ١٠؛﴾كُلَّ شيطان مريديتبِع ﴿ »دشيطان مارِ« و» ريدشيطان م«جمع مارد است نه جمع مريد, » مرد«اين  ،ندستهتمرد 

ي باشد زتراحاما اگر وصف, وصف ا ،يعني متمرد, اگر اين وصف, وصف توضيحي باشد هر شيطاني متمرد است

قابل كنترل  بوده و ها هستند كه سركشبعضي و هستند ها هستند كه قابل كنترلبعضي :ندهست شياطين دو قسم

و ﴿فرمود:  »ص« ين سوره مباركههمهايي هستند كه در همان ،ل نيستندند و قابل كنترهست آا كه سركش ؛نيستند

                                                
  .٣٣. سوره ص, آيه٥
  .٣١. سوره ص, آيه٦
  .٣٤. سوره ص, آيه٧
  .٣٢. سوره ص, آيه٨
  .٣٥و  ٣٤. سوره ص, آيات٩

  .٣ه حج, آيه. سور١٠
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فادي الْأَصف نينقَرم رينا كه قابل ك ١١؛﴾آخهايي هستند كه فرمود: همان ،ندباشمی و تأديب تنبيهنترل و آ﴿ و

باشد و به هيچ  »ريدم«و  »دمارِ«لابد  الاّ و چنين نيست كه هر شيطانيبنابراين اين ١٢،﴾الشياطين كُلَّ بناءٍ و غَواصٍ

  وجه قابل كنترل نباشد.

 مندي از روايات در تفسير قرآنچگونگي ره

به نام ما خود ائمه فرمودند  كهچيست؟ و حال آنبراي  آيات، تفسير درنياز به اخبار آن است که مطلب بعدي 

 ١٣؛»القالَ ليعستكْثُر « کهرسيده است  عليه و آله و سلّم)(صلّي االله از وجود مبارك پيغمبر .كننداخبار جعل مي

ها را تأليف و ساير كتاب نوشتهالاتقان بينيد همان سيوطي كه شما مي .هست هممجعول موضوع و فرمود روايات 

 از اول طهارت تا آخر ديات,که  دارد ةفي الأحاديث الموضوع ةاللئالي المصنوعبه نام كرده دو جلد كتاب 

در اهل که اين موارد  دو جلد كتاب است كه همه اينها روايات مجعول است است؛ هاي جعلي را جمع كردهروايت

(صلّي االله عليه خود پيغمبرو كنند لذا ائمه فرمودند به نام ما روايات جعل مي ؛ها هم كم نبوددر ما شيعه ،سنت بود

روايتي كه از ما هر  لذا ائمه فرمودند ،است فاما قرآن مصون از تحري ؛»لَستكْثُر علي القا«فرمود: هم  و آله و سلّم)

   .نقل كردند بر قرآن عرضه كنيد

يك است؛ طور كه مستحضريد دو طايفه است كه هر دو طايفه را مرحوم كليني نقل كرده عرض بر قرآن همان

د روايات اگر متعارض شد يكي از فرمودن ند.ستهاست كه در كتاب اصول معروف  »علاجيه«طايفه همان نصوص 

و ما خالَف كتاب «حجت است  »فَما وافَق كتاب اللَّه«كنيد هاي حلّ تعارض اين است كه بر قرآن كريم عرضه راه

اما  ،اينها لزوم عرض روايات بر قرآن در نصوص علاجيه است که و مانند آن ١٤»فاضربوه علي الجدار«آن را  »اللَّه

هر روايتي چه معارض داشته  ؛روايات معارض نداردو ه ديگر رواياتي است كه كاري به نصوص علاجيه ندارد طايف

 شود.مي حجت ، اگر مخالف قرآن نبودچه معارض نداشته باشد الاّ و لابد بايد بر قرآن كريم عرضه شودو باشد 
                                                

  .٣٨. سوره ص, آيه١١
  .٣٧. سوره ص, آيه١٢
  .»فَمن كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ و ستكْثُر بعدي«؛ ٤٤٧، ص٢. ر.ک: الاحتجاج(طبرسی)، ج١٣
  .»وه و ما خالَف كتاب اللَّه فَدعوهفَما وافَق كتاب اللَّه فَخذُ«؛ ٦٩، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١٤
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ن ميزان مشخص بايد به قرآن مراجعه كند تا اي ،بنابراين در درجه اول مفسر قبل از اينكه به روايات مراجعه كند

 حسبنا كتاب«كسي گفته بود معاذ االله ـ  ـنه موزون و وزن, نه تمام اسلام, اگر  ،اما اين ميزان اسلام است ؛شود

داريم ـ كما هو الحق ـ  ١٦»إِني تارِك فيكُم الثَّقَلَينِ«اما وقتي بر اساس  ؛اين هم ميزان بود, هم وزن و موزون ١٥»اللَّه

ن است بايد از روايات گرفت. بعد از اينكه وكه مربوط به موزرا برخي از مطالبي  ،كنيم اين ميزان استحركت مي

وقت موارد آن  ،آيه نبودو مخالف اگر روايتي مباين  ،خواهد بگويداين خطوط كلي آيه مشخص شد كه آيه چه مي

اگر سه احتمال, چهار احتمال, كمتر و بيشتر  ؛تواند به خوبي تبيين كنديمصاديق متعدد را م و مصداق گوناگون

روايات و هاي متعددي براي آن هست مصداق ؛شودميمعيار همان  ،روايت يكي را معين كرده و درباره آيه هست

نيازي از روايت بيـ  معاذ االله ـلذا معناي تفسير قرآن به قرآن  شود؛مي معيار همان ،يكي را منحصراً بيان كردهکه 

را كه وارد شده چه  ميزان و ترازو درست كنيم يك, بعد روايتي در ابتداما بايد معنايش آن است كه  ، بلکهنيست

بر قرآن بسنجيم دو, اگر مباين قرآن نبود بگيريم سه, آن وقت اين را بايد د شچه نباو جزء نصوص علاجيه باشد 

بايد مراجعه شود در اين  وهاي قبل گفته شد دي كنيم چهار, رواياتي كه در بحثبنجمعو را در ذيل آيه قرار دهيم 

  فضاها بود.

روايت را بر قرآن عرضه كنيم فرموديد الآن دوباره  ،استاد قبلاً گفتيد قرآن را بر روايات عرضه كنيم :پرسش

  دور نيست؟

خود قرآن را  .است ١٨نور ،است ١٧»للناس كتاب تبياناً«اين  .مكنينه, قرآن را كه بر روايت عرضه نميپاسخ: 

 وبالأخره كالايي را بايد در ترازو گذاشت  .به تنهايي كافي نيستكه اما به عنوان ميزان, ترازو  ،شود فهميدمي

هايي كه از ما گويد يك, بعد حرفلذا شما اول ببينيد قرآن چه مي ؛كنندخود ائمه فرمودند به نام ما جعل مي ،سنجيد

                                                
  .٣٦. الامالی(مفيد)، ص١٥
 .٢٨، ص١الاسلام، ج. دعائم١٦
  .﴾لتبين للناسِ﴿؛ ٤٤. سوره نحل, آيه١٧
  .﴾قَد جاءَكُم من اللَّه نور و كتاب مبِين﴿؛ ١٥. سوره مائده, آيه١٨
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 ،اگر مخالف نبود اين را بگيريد ؛دو ،»فاضربوه علي الجدار«د بر قرآن عرضه كنيد اگر مباين بود مخالف بود نقل كردن

  پنج. ،مجتهداً نتيجه بگيريد ، چهار وبندي كنيدبا اين روايات جمعرا آن وقت آن آيات  ؛سه

  

  

 امكان تأثير بدني شيطان بر انبيا

ها هستند كه وب(سلام االله عليه) اينها بر اساس اينكه نظير فرشتهمطلب بعدي آن است كه در جريان حضرت اي

از وجود مبارك امام هادي  »جامعه«اگر در دعا و زيارت نوراني  ١٩،﴾لا يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ﴿

يعني  ٢٠;»يسبِقُونه بِالْقَولِ و هم بِأَمرِه يعملُونَ﴾لا ﴿ عباده الْمكْرمين الَّذين«رسيده است كه ائمه(عليهم السلام) 

براي انبياي  ،همان وصف براي ائمه(عليهم السلام) هست ،ها ذكر كردبراي فرشته »انبياء«در سوره وصفي كه خدا 

مبارك ايوب  جا كه مصلحت بود وجودتا آن ،الهي هم هست. انبياي الهي بدون اذن خداي سبحان درخواستي ندارند

فوراً هم دعا مستجاب شد. شيطان در حريم که دعا كرد  ،جا كه دستور يافت دعا كندتا آن و صابر بود ،صبر كند

طوري كه سرما و در بدن اينها همان ،امن وحي و نبوت و عصمت و رسالت و حجيت اوليا به هيچ وجه راه ندارد

, اگر در سوره »الواسطهمع« يا »بلاواسطه«اثر دارد; حالا يا شيطان هم  ،اثر دارند »مجر«و  »حجر«گرما و 

مسنِي ﴿كه محلّ بحث است دارد  »ص«امكان دارد, در سوره  ٢١﴾مسنِي الضر و أَنت أَرحم الراحمين﴿دارد  »انبياء«

اثر  »بلاواسطه«دارد; حالا يا  شيطان هم اثر و سنگ اثر دارد, سرما و گرما اثر دارد ،امكان دارد ﴾الشيطانُ

آنچه مربوط به روح و  ،چيز مهمي نيست واين آسيب بدني است  ؛گذاردگذارد يا در اثر وسوسه ديگران اثر ميمي

  ولايت و حجيت است كه معصوم و مصون است.عصمت و 

  .. .بدنی. تواند از نظرساحر می :پرسش

                                                
  .٢٧. سوره انبياء, آيه١٩
  .٦١٠, ص٢ره الفقيه, ج. من لا يحض٢٠
  .٨٣. سوره انبياء, آيه٢١
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و كنند شوند, گرما اثر ميمريض ميو كند طور كه سرما اثر ميهمان ؛ولي روحشان نه بله،بدنشان  درپاسخ: 

 ،كه كمتر از سنگ نيستو ا ؛چيز مهمي نيست که ممكن است سحر و شعبده و جادو در بدن اثر كند ،بينندآسيب مي

   !ندنشكميرا پيشاني حضرت و زنند سنگي مي

  

 ا مقام رضااطلاع اولياي الهي از زمان استجابت دعا و عدم تنافي آن ب

رسول بود, وليّ بود, امام نبي بود,  که آن عارفمعلوم نبود  ،داند چه وقت دعا كندمي اما اينكه گفته شد عارف

 ـ ولیدانند چه وقت دعا كنند اينها ميکه نه يعني فردي از افراد عادي  ،آن عارف ؛چه كسي بوداينکه  و بود

حالا يا ـ اين بزرگوار هر كه بود  ،لياي الهي چه كسي بود روشن نيستاز او ایآن ولی ؛ايوب ندانداالله ـ معاذ

الآن وقت تسليم که گفت میداد ميوقتي حالت غرق دست  ـ اي از اولياي الهي بودوليّ يا پيامبر بود يا امام بود

مقام تسليم  ،دارداي نكسي كه به مقام تسليم رسيد ديگر خواسته .اصلاً تسليم را براي چنين موقعي گذاشتند ،است

اي دارد و حوادث و خواسته ،مقام دعا اين است كه انسان هست ؛فوق مقام دعاست مانند آنو مقام رضا و 

اما  ،كند آن حادثه را برطرف كناز خداي سبحان مسئلت ميکه رخدادها گاهي با خواستهٴ انسان هماهنگ نيست 

  ندارد. ايوقتي به مقام تسليم محض رسيده است ديگر خواسته

 آوري ايوب و خاندان او تذكّري براي اولي الالبابماندگاري و نام

بخشي مربوط به بدن او بود, بخشي مربوط به عائله او بود,  که در جريان حضرت ايوب حوادث تلخي پيش آمد

ني مسنِي ربه أَ﴿بخشي مربوط به شخص همسر او بود. آن مقداري كه مربوط به بدن او بود وقتي عرض كرد: 

که يعني رنج و درد, فوراً پاسخ آمد كه اين دو چشمه زير پاي شما جوشيد  »نصب« ؛﴾الشيطانُ بِنصبٍ و عذابٍ

هم خوراكي و است  »بارد«هم  شدن؛ خنكبراي نوشيدن و ديگری هم  شماست و يكي براي شستشو و درمان

اين براي بدن شريف ايوب(سلام االله  ،ولي قابل خوردن نباشد ؛هاي معدني سرد باشدممكن است بعضي از آب .است

فرمود ما اينها را به او ـ هر دوي اينها ممكن است ـ كه از بين رفتند يا متفرق شدند  او . فرزندان و اهلبود عليه)
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 ٢٢ارك يك, براي تدبرو اينكه گفته شد قرآن كريم كتابي است مب ﴾رحمةً منا﴿بخشيديم  و كرديم »هبه« ،برگردانديم

فرمود: که كند گونه از موارد بازگو ميرا در اين ﴾أُولي الْأَلْبابِ﴿ »هتذكر«سه,  ﴾أُولي الْأَلْبابِ﴿دو و براي تذكّر 

كند, پيدا مي »ذكرا«شود و مي »لبيب«يعني اگر صبر ايوبي بود آن تحمل بود انسان,  ؛﴾لأُولي الْأَلْبابِ و ذكْري﴿

ص و الْقُرآن ﴿ :ر به اين جمله استدصم »ص«و مانند آن و اگر اين سوره مباركه شود آور ميشود, نامگار ميماند

  كند. آوران را مطرح مينام آوريِبراي آن است كه چنين نامي و نام ٢٣،﴾ذي الذِّكْرِ

 معيار عام نبودن سوگند ايوب در تنبيه همسرش در صد بند

 ؛براي اينكه او نافرماني كرده بود ،با صد بند تنبيه كندمثلاً او را که سوگند ياد كرده بود  خود درباره همسر

سوگند. در گاهي بي و سوگندگاهي با حالا  ،تواند تنبيه كندمي و معصوم بالأخره حاكم شرع, وليّ مسلمين, امام

وحي الهي اين شد كه رحمت تنبيه كند. د بند صد تازيانه يا صبا جا وجود مبارك ايوب سوگند ياد كرد كه او را اين

در شريعت ما قابل و شود گفت كه اين در شريعت آا بود حالا مي ،الهي كه حدود به دست خداي سبحان است

خواست عفو اگر خداي سبحان ميو استصحاب شريعت است يا نه, اصلاً اين حق مطلق الهي است که ست اعمل 

اين نيست كه حالا چنين حيله شرعي  آن معنايو حقوق الهي است  ،چون حدود ،كند عفوهمه را توانست يم ،كند

و يك بار بزند و كند ، يك دسته صدتايي را فراهم تازيانه بزند به کار ببرد که اگر نذر كرده صدتواند هم آدم مي

بگوييم و را معيار قرار داد  شود آن كارنميو وليّ خداست  پيامبر است, كارِ اين كارِ ؛بگويد اين صدبار زدن است

ت است. اصلِ حاگر در شريعتي عفو كرد يا تخفيف داد دليل  ،د براي ذات اقدس الهي استبراي ديگران هم حج

 ،يعني يك دسته »ضغث« ﴾و خذْ بِيدك ضغثاً﴿چنين كاري كرد. فرمود: که نيست كه در شريعت ديگر هم بشود 

﴿رِببه اين دسته  ﴾فَاض﴿ثْ ونحشما كه گفتي صد تازيانه مي .سوگند نكن» حنث« ﴾لا تزنم ركه ميزنم يا صد ت

ما  ﴾إِنا وجدناه﴿ .حنثي نكرده باشي ؛ يعنی﴾لا تحنثْ﴿زنم به اين مقدار تخفيف عمل كن كه يا صد چوب مي

                                                
  .﴿كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته و ليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ﴾؛ ٢٩. سوره ص, آيه٢٢
  .١. سوره ص, آيه٢٣
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يعني در  ؛تو به ياد ايوب باش پس ،ررجوع به ماستچون پ ،بندهٴ خوبي است و وجود مبارك ايوب را صابر يافتيم

  گانه به ياد مبارك ابراهيم و اسحاق و يعقوب هم باش.بعد فرمود در بين اين انبياي نه و ها صابر باشصحنه

 نفي روايات اسرائيل در چگونگي بيماري ايوب

   ؟حکمش چيستکرده  ذعاناايوب  بهروايتی که فقر و مريضی را در مورد  :پرسش

است  ٢ديگران نقل كردند اسرائيليات و ١الميزان که بخشي وسيعي از روايات را .اسرائيليات است آانه, پاسخ: 

مثلاً بدبو شد و طوري شد كه جامعه از او متنفّر شد او وضع جسميمعاذ االله ـ  ـکه گفتند  ؛نيست اكه راهي به آ، 

که جامعه تواند يك بيماري داشته باشد صلاً پيغمبر نميخوانديد كه ا و هاي كلامي گفتيد, شنيديداين را كه در كتاب

دارد علامه شرح كرده تجريد مرحوم خواجه در متن  !غريق رحمت كندمرحوم خواجه را خدا  .شوداز او متنفّر 

بدبو  و قدر كرم داشتهاين ايشان حالا بدن .ندهست برانگيزهاي نفرتاست كه وليّ خدا, معصوم و مصون از بيماري

هايي كه شرط نبي بودن, شرط وليّ بودن, شرط امام بودن اين است كه از بيماري !؟ه كه جامعه متنفّر شدندشد

   .باعث نفرت است مصون باشند

 علت امر به پيامبر بر تذكّر جريان انبياي الهي

براي اينكه يا  ،به ياد اينها باشو ند تهس اينها مردان بزرگي ؛﴾و اذْكُر عبادنا إِبراهيم و إِسحاق و يعقُوب﴿فرمود: 

 ٣»و بصره...  كُنت سمعه« »بين الفريقين«در آن حديث معروف  ؛چشم و گوش اينهاستدر قُرب نوافل تعالي  »االله«

هرصكه  ندهست »االله«مجاري ادراكي و تحريكي در قُرب فرائض يا اينها  ٣»ب» اللَّه دا يأَن و اللَّه نيا عأَن اللَّه بنا جأَن و

اللَّه ابا بأَن و داراي چشم و و شد اينها داراي دست  لحاص »كلاالقربين«يا  »احدالقُربين«. اگر مانند آنو » اللَّه

                                                
عليهم  تدخل أن تخدمه التي امرأته يتركوا لا و بينهم  من يخرجوه و يستقذروه  أن الناس إلى الشيطان الناس فوسوس تجنبه حتى مرضه اشتد إنه: قيل«؛ ٢١٦، ص١٧. تفسير الميزان، ج١

 ».بذلك يتأذى أيوب فكان
در  ، بلکهنبوي و احاديث در قرآن نه دارد که اشاره و مفاهيم و قصص از روايات ايدسته به و آن حديث در زمينه تفسير و علوم ويژه ، بهاسلامي در معارف ، اصطلاحياسرائيليات. ٢

توسط  هجري نخست هايدر سده ويژه به که غير اصيل ديگر از تعاليم و وجوهي پردازي ، اسطورهسرايياز داستان است جرياني دارند و حاصل ريشه اسرائيلبنی ويژه به سالفه امم تعاليم
  .است يافته راه مسلمانان هايحاشيه آموزش و به پذيرفته صورت ـ آورده اسلام انيهودي بيشتر از ـ گروهي

ءٍ أَحب إِلَي مما ما تقَرب إِلَي عبد بِشي قَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمحاربتي واالله عليه و آله و سلّم)  یقَالَ رسولُ اللَّه(صلّ«؛ ٣٥٢، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
لَّذي ينطق بِه و يده الَّتي يبطش بِها إِنْ دعانِي أَجبته و إِنْ سأَلَنِي ذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر بِه و لسانه اافْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة حتى أُحبه فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّ

يش نع تددرا تم و هتطَيأَعهاءَتسم هأَكْر و توالْم هكْرنِ يمؤالْم توم ني عددركَت لُها فَاعءٍ أَن«.  
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آن چشمي كه  ؛مبارك است اين دست, دست ١﴾فَجعلَهم جذاذاً إِلاَّ كَبيراً لَهم﴿د گير. اينكه تبر ميندهست گوش

 ؛مبارك است اين چشم, چشمِ ٣﴾قالَ لا أُحب الْآفلين﴿بعد که  ﴾هذا ربي﴿يا  ٢﴾وجهت وجهِيني إِ﴿گويد: مي

شكن نيست كه بتآن هستند. اينها داراي دست و , اينها داراي گوشفرمود به ياد اينها باش كه اينها داراي چشم

. و مانند آن ٤﴾صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعونَ﴿د كه فرمود: چشم ندار ،بيندكه محبت الهي را نميدست ندارد, آن

اگر قُرب نوافل نصيب ايشان شد طبق  ؛باش كه چشم دارند یفرمود به ياد كساني باش كه دست دارند, به ياد كسان

هستند, اگر اينها به مقام قُرب  رِ﴾أُولي الْأَيدي و الْأَبصا﴿و مانند آن  »كُنت سمعه ... و بصره«حديث معروف 

هستند. اينكه مرحوم  أُولي الْأَيدي و الْأَبصارِ﴾﴿, »عين اللَّه«و  »جنب اللَّه«, »يد اللَّه«فرائض بار يافتند كه شدند 

 است و» عين اللَّه«است،  »جنب اللَّه«است,  »يد اللَّه«نقل كرد كه وجود مبارك حضرت امير توحيد صدوق در 

»اللَّه اباست، چون ايشان به مقام قُرب فرائض رسيده است. فرمود اينها دست دارند, چشم دارند. آن چشمي ٥»ب

 .أُولي الْأَيدي و الْأَبصارِ﴾﴿كه كتاب نبيند و دستي كه تأليف نداشته باشد كه دست نيست و آن چشم نيست 

تواند با قُرب نوافل و فرائض چه نسبتی می» اليقينحق«و » اليقينعين«و » اليقينعلم«پرسش: مراتب يقين نظير 

  داشته باشند؟

» اليقينعلم«رسند. در اين آيه مباركه فرمود اگر ارتباط نيستند، وقتي به قُرب رسيدند به شهود ميپاسخ: اينها بي

اگر انسان به مقامي رسيد كه هيچ خصوصيتي از خود نديد  ٦؛ونَّ الْجحيم﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَتر﴿داشتيد 

راه » قُربين«تواند به در همه هويت ادراكي و تحريكي او جاسازي شد، او مي ٧ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴾﴿و آيه 

  پيدا كند.
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 تذكّر خدا و قيامت ويژگي اعطايي خدا به انبيا

از  ينها چه چيزي دادي؟ فرمود ما به اينها جايزه مهمي داديم. اينها از مرحله اخلاص گذشتند,شما مگر به ا

إِنا ﴿» مخلَص«و اينها شدند » مستخلص«كه ما شديم » مخلَص«شدند بودن گذشتند, » مخلص«مرحله 

﴾مناهلَصخلَص«، شما كه اينها را أَخزي به اينها داديد؟ فرمود يك جايزه كرديد، خالص و ويژه كرديد، چه چي» م

، آن جايزه چيست؟ اين است »خالصة خاصة أعطيناهم بجائزة«يعني  ؛إِنا أَخلَصناهم﴾﴿داديم که به ديگران نرسيد 

 ذكْري﴾﴿اين  ،إِنا أَخلَصناهم بِخالصة ذكْري الدارِ﴾﴿كه اينها هميشه به ياد قيامت هستند، ما اين را به همه نداديم 

خبر  ذكْري الدارِ﴾﴿كه اين  ذكْري الدارِ﴾﴿» خالصه«آن » ما تلك الخالصة؟ هي«خبر است براي مبتداي محذوف 

كه محذوف است؛ ما به اينها جايزه ويژه داديم که ديگران اين را ندارند، اينها هميشه به ياد » هي«است براي آن 

بندد، اين جايزه را رود و نه راه كسي را ميياد قيامت است هرگز نه بيراهه ميهستند. كسي كه هميشه به  قيامت

فرمايد به ياد معاد باشيد, برهان اقامه هست؛ اين همه آيات كه می ١﴾هدي للناسِ﴿خدا به هر كس نداد، البته 

آيه » ص«ين سوره مباركه كند، در همآورد, خطرات فراموشي قيامت را ذكر ميكند, دليل ميمي» تذكره«كند, مي

إِنَّ الَّذين يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم عذاب شديد بِما نسوا يوم ﴿در جريان حضرت داود(سلام االله عليه) فرمود:  ٢٦

؛ فرمود چون اينها قيامت را فراموش كردند گرفتار بسياري از مشكلات شدند, پس فراموشي قيامت ﴾الْحسابِ

و مانند آن را به همراه دارد؛ اما ياد قيامت هدايت را, وصول و شهود به مقصد را به همراه » غوايت«، »لتضلا«

  دارد، فرمود اين جايزه را ما به اينها داديم. 

 ﴾ در آيهذكْري الدارمقصود از ﴿

﴿﴾ةصبِخال مناهلَصا أَخخانه حقيقی آن است و اينها به ياد »فان قيل ما تلك الخالصة؟ نقول هي ذكري الدار« إِن ،

نيست، مسافرخانه دار نيست, خانه مسافر است؛  سازد دارخانه خودشان هستند. پس انسان آنچه در دنيا مي

 ٢»فَخذُوا من ممركُم لمقَركُم«كند. فرمود دنيا جا عبور ميديگري كه در اين ه رود است نه خانهرودخانه, خان
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»مرخانه است. خانهٴ آدم » دارالقرار«خانه نيست، بلکه » المروربيت«است و » المروربيت«انه ندارد، اين خ» م

آدم نيست. اين بيان نوراني حضرت سيدالشهداء كه  ماند، مسافرخانه هرگز خانهجا ميرود در آنجاست كه ميآن

چشد پلي است, اگر در سرِ پل انسان و مرگي كه انسان در دنيا ميهمين است. دنيا  ١»فَما الْموت إِلَّا قَنطَرةٌ«فرمود: 

اي را به اين خانواده داديم؛ به خالصه جاست. ما چنين جايزهبسازد كه خانه نيست. فرمود خانه آدم همان يك دكّه

  هاي قبل گذشت.ابراهيم و اسحاق و يعقوب و مانند آن داديم كه جريان آا در قسمت

  ... .نه به دنيا دارند و  ینه کاراست و  ٢﴾﴿أَ لَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يری تلفيق باسيره آا ! با اينکه ببخشيدپرسش: 

وجهت وجهِي ﴿كنند، اما هميشه سياسي ميکار روند, پاسخ: نه, كار به دنيا دارند در مبارزات هستند, زندان مي

  است. رض﴾للَّذي فَطَر السماوات و الْأَ

  خانه كار دارند.با خود صاحببلکه , کار دارند نه به دنيا نه به آخرت اينها كهاست  اين منظورمپرسش: 

ها است. بعضي» لقاءاالله«پاسخ: بله، اما خانه دارند و به اينها كار ندارند، نه اينكه خانه ندارند; منتها دار اينها 

است؛ هر کسی كه آن بالايي را دارد، اين پاييني را يقيناً دارد؛ يعني  ٣الْأَنهار﴾ جنات تجري من تحتها﴿دارشان 

﴿﴾هارا الْأَنهتحت نري مجت اتنرا همه انبيا و اوليا و مؤمنين دارند و آن چيزی كه همه ندارند آن است كه در  ج

عند ﴿باشند, را واجد می ٤﴾جنات و نهرٍ في﴿هست كه اين خاندان در عين حال كه » قمر«بخش پاياني سوره 

  را در نظر دارند. ٥مليك مقْتدرٍ﴾

 برگزيده بودن همه انبيا و علت ذكر بعضي از آنان در قرآن

﴿﴾ةصبِخال مناهلَصا أَخارِ﴾﴿آن خالصه چيست؟  إِني الدكْرجايي هستند كه بالأخره و آن به ياد خانه ذ

آدم و نوحاً و آلَ  إِنَّ اللَّه اصطَفي﴿ما هستند, » هصفو« و إِنهم عندنا لَمن الْمصطَفَين الْأَخيارِ﴾﴿است. » راردارالق«
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﴾راهيمير, بركتهمين ١إِبرحمت, مغفرت و مانند اينها هستند. اين سه پيامبر در برابر آن سه پيامبر ها هستند, خ ,

سليمان و ايوب سه نفر, ابراهيم و اسحاق و يعقوب(عليهم الصلاة و عليهم السلام) شش پيامبر; حالا  قبلي؛ داود و

كه نام  و اذْكُر إِسماعيلَ و الْيسع و ذَا الْكفْلِ﴾﴿ شود،نه پيامبر می  رسند كه جمعاًكم به آن سه پيامبر ديگر ميكم

هم بدون تاريخ آمده است و نام بسياري از انبيا هم در قرآن كريم نيامده  هاها با تاريخ و برخيمبارك اينها برخي

منهم من قَصصنا علَيك و منهم من لَم نقْصص ﴿است. در چند جاي قرآن خدا فرمود ما انبياي فراواني فرستاديم 

كلَيا را مي كردند و سرگذشتما انبيايي را که در خاورميانه زندگي مي ٢؛﴾عتوانستيم به شما نشان دهيم، قصه آ

ن طرف آب, اين طرف آب, خاور دور, باختر دور اما آ ٣،فَسيروا في الْأَرضِ فَانظُروا﴾﴿اينها را گفتيم و بعد گفتيم: 

نوس كبير توانيم به شما بگوييم که در آن طرف آب, اقيانوس اطلس و اقياما انبيايي داشتيم, اُممي داشتيم ما كه نمي

توانيم به شما مدرك نشان دهيم. قصهٴ ما كساني فرستاديم، انبيايي بودند و اُممي بودند که به عذاب مبتلا شدند، بعد نمي

» بالصراحة«هستند، اين را  ميانهنه براي اينكه انبيا فقط در خاورن نيامده، انبياي خاور دور و باختر دور كه در قرآ

، براي ﴾منهم من قَصصنا علَيك و منهم من لَم نقْصص علَيك﴿ :از اينها را براي شما نگفتيم قرآن فرمود که ما خيلي

گفتند از كجا ما خبردار شويم؟ نه نقلي گفتيم آن طرف اقيانوس كبير پيغمبري بود، اينها به پيغمبر مياينكه اگر مي

زنيد؟ اما درباره انبياي ديگر كه در خاورميانه بودند آدرس حرف را ميداريم, نه مشاهده داريم، از كجا شما اين 

رويد اين داد، فرمود اگر شما آثار باستاني بشناسيد, ميراث فرهنگي بشناسيد، وقتي از مكه براي تجارت به شام مي

ما اين دو شهر را ويران كرديم،  ٤؛﴾و إِنهما لَبِإِمامٍ مبينٍ﴿فرمود: » حجر«دو شهر سر راهتان است؛ در سوره مباركه 

گويند كه اگر كسي وارد اين بزرگراه شد ديگر لازم نيست از كسي بپرسد که مقصد آن بزرگراه را مي» امام«

هاي فرعي هم نيست، اين بزرگراهي كه مسير تجارت رسد. فرمود اين سرِ راهتان هست و راهكجاست، مستقيماً مي
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اين دو شهري كه ويران كرديم و آثار باستاني و ميراث فرهنگي دارد سرِ راهتان رسيد، بود و از مكه به شام مي

است، ببينيد ما با اينها چه كرديم؛ در شام اين قضيه هست, در بين راه اين قضيه هست که اينها را قرآن كريم 

آن طرف آب شرق و در آن طرف  گفت دراما اگر می ،فَسيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ﴾﴿تواند بگويد: مي

فرمود قصه » بالصراحة«گفتند از كجا مشخص است که چنين پيامبري بود؟ لذا آب غرب پيامبري بود، اينها مي

ها كه گفته را هم تاريخ مفصل همه اينها نيامده است، چون نام اينها بخشي از انبيا را ما براي شما نگفتيم؛ حالا همين

  شريف اينها در قرآن كريم آمده است.  ميانه بود نامر خاورد

 جزء اخيار بودن انبيا عامل ماندگاري نام آنان

و گاهي  ١﴾كُلٌّ من الصالحين﴿گاهي دارد  ،و اذْكُر إِسماعيلَ و الْيسع و ذَا الْكفْلِ و كُلٌّ من الْأَخيارِ﴾﴿فرمود: 

 :دارد» ص«ملاحظه فرموديد که در اول سوره مباركه  هذا ذكْر﴾﴿د فرمود: و مانند آن, بع كُلٌّ من الْأَخيارِ﴾﴿دارد 

آوري, ماندن, لسان صدق داشتن, نام كسي در عالَم بماند همين است. الآن در بين ، نامص و الْقُرآن ذي الذِّكْرِ﴾﴿

هاي تاريخ دفن نامشان در كتاب اين هفت ميليارد نام همين چند پيغمبر مانده است. اين همه سلاطين آمدند و رفتند

شده، اما وجود مبارك ابراهيم هست, عيسي هست, موسي هست, وجود مبارك پيغمبر(عليهم السلام) هست، اين 

   .باشند. فرمود اينها ذكر استچند نفر هستند كه در ميان اين هفت ميليارد مطرح می

 تبيين اوصاف خانه قيامت براي متقين و فجار

ها تقريباً چندين بار گذشته؛ و قيامتي كه گفتيم را براي شما شرح دهيم. مشابه اين قسمت» دار«ين بعد فرمود ا

باشند, آا كه اهل تقوا لذا خيلي بحث ندارد. فرمود در قيامت يك عده اهل تقوا هستند و يك عده اهل طغيان می

مشخص است، ما اجمال  ت آا همسرگذشباشند مشخص است و آا هم كه اهل طغيان می آا هستند سرگذشت

يعني رجوع که » اُوب« و إِنَّ للْمتقين لَحسن مآبٍ﴾﴿دهيم و سرگذشت اين دو گروه را الآن براي شما شرح مي

جا شت است که در آن جنات عدن﴾﴿آا چيست؟ » مآب«بازگشت خوبي دارند و هيچ رنجي هم ندارند، 

                                                
  .٨٥. سوره انعام, آيه١
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درها باز است و كسي مايل نيست از شت بيرون برود يك و كسي بدون  ؛فَتحةً لَهم الْأَبواب﴾م﴿مستقر هستند، 

و الْملائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم ﴿يك آزادي است براي ساكنانش سه, تا  باجازه حق ورود ندارد دو, اما باز بودن در

ها ها براي عرض سلام و علاقه به حضور شتيمناسبي فرشتهچهار, هر لحظه يا در هر فرصت  ١﴾من كُلِّ بابٍ

 اكس قدرت خروج ندارد، براي اينكه اينهآيند؛ لذا درب باز است و جهنم دربش بسته است، چون هيچمي

طور نيست كه در جهنم جاي هستند اين ٢»في مكان ضيق«باشند، می هستند و اينها بسته» اصفاد«در » مقرنين«

طور جا هم اگر كسي گرفتار ضيق صدر بود و سعي كرد ديگران را در فشار قرار دهد، ايناينها دهند؛ آنوسيع به 

جا هم جايش بسته است; يعني در آتش تنگ جا بسوز، آننيست كه يك آتش وسيعي به او دهند و بگويند اين

الآن  عمد ممددة﴾ في﴿هاست. درب جهنم هم براي اين ٣﴾مقَرنين في الْأَصفاد﴿», في مكان ضيق«سوزند اين مي

زنند كه از بالا تا پايين را بند عمودي ميكنند كليد مشخصي دارند اما گاهي براي دزدي يك پشترا قفل مي بدر

بند افقي نبود عمودي بود، از بالاي بندي داشت كه اين پشتها باز نكند، پشتبگيرد. سابقاً براي اينكه كسي درب

بند آن و ممتد و عمودي از بالا تا پايين, بسته بود و پشت» ممددعمد «شد بست اين ميدرب را مي درب تا پايين

طور بسته است؟ براي اينكه بسته چرا اين ٤،عمد ممددة﴾ في﴿بود, ممتد بود » ممدد«هم افقي نبود، عمودي بود 

كه حاضر نيست به جهنم برود و كسي هم كه قدرت خروج ندارد، اما بودن درب عذابي است فوق عذاب, كسي 

مفَتحةً لَهم الْأَبواب ٭ متكئين ﴿طور است كه بسته بودن درب، عذابي است فوق عذاب. فرمود در جريان شت اين

گاهي دارند, روي و مانند آن تكيه سررٍ متقابلين﴾ متكئين علي﴿اينها يعنی  فيها يدعونَ فيها بِفاكهة كَثيرة و شرابٍ﴾

طلبند و ميوه حاضر اي كه خواستند ميوه را ميبرند، هر ميوهكنند, در رفاه به سر ميميز هستند, آرام زندگي مي

  شود. مي

                                                
  .٢٣. سوره رعد, آيه١
  .١٣. سوره فرقان, آيه٢
  .٣٨؛ سوره ص, آيه٤٩. سوره ابراهيم, آيه٣
  .٩. سوره همزه, آيه٤
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 ها و كار آاترسيم چگونگي برآورده شدن نياز شتي

دعواهم فيها ﴿گويند بيا يند به ما ميوه بده يا به ميوه نميگوگذشت كه به كسي نمي» يونس«در سوره مباركه 

﴾الْعالَمين بر لَّهل دمالْح أَن مواهعد رآخ و لامفيها س مهتيحت و ماللَّه كحانبشتي ١س هاست؛ اين سه جمله سخن

گويد به من سيب بده, نه از بچيند, نه به كسي ميكند كه سيب شتي اگر بخواهد سيب بچيند نه دست دراز مي

دعواهم فيها سبحانك ﴿گويند: خود را خم كن، مي گويند شاخهخواهند كه سيب بياورد, نه به درخت ميفرشته مي

﴾متواند نياز محتاج را برطرف كند يم و تو محتاج نيستي، آن سبحان ميهست يعني ما محتاج اللَّه﴿واهعفيها د م

﴾ماللَّه كحانبو به يكديگر كه رسيدند  س﴿،﴾لامفيها س مهتيحاز ميوه كه استفاده كردند  ت﴿ أَن مواهعد رآخ و

﴾الْعالَمين بر لَّهل دمکه تسبيح و تحميد, كارِ اينهاست چيدن در كار نيست خواستن در كار نيست، با خدا  الْح

شود, نياز به آب دارند اين شود نيازي به سيب دارند اين ميوه حاصل مينيازي، معلوم ميمتره از بي گويند تومي

مشخص كرد، نه اينكه » يونس«اين دعواي اينها را سوره مباركه  يدعونَ فيها بِفاكهة﴾﴿شود، اين حاصل مي

چشند, و بدون اينكه گرسنه باشند لذّت سيري را مي شرابٍ﴾ يدعونَ فيها بِفاكهة كَثيرة و﴿بگويند به ما ميوه بده 

و عندهم قاصرات الطَّرف ﴿كنند چشند و احساس ميبدون اينكه تشنه شوند لذّت نوشيدن آب خنك را مي

﴾رابژه كوتاهحوري أَتا هستند مژه علامت زيبايي نيست گفتند يا هايي كه نزد آكنايه از  هستند اين كوتاهي م

 و عندهم قاصرات الطَّرف﴾﴿» دلال«و » نجغ«بينند يا ناظر به آن است كه غير از همسرهاي خود احدي را نمي

باشند و هم هماهنگ با اين مردان شتي هستند. بعد فرمود: هستند و هم شبيه يكديگر می اينها اطراف و امثال

ترسيم وضع شت است، اين را » هذا«که اين  * إِنَّ هذا لَرِزقُنا ما لَه من نفاد﴾ هذا ما توعدونَ ليومِ الْحسابِ﴿

فَهم و «كنيم؛ آايي كه مشمول خطبه نوراني حضرت امير در وصف متقيان هستند كه فرمود: الآن براي شما نقد مي

نةُ كَمنا الْجآهر قينِ﴾﴿داشتيد » اليقينعلم«د که اگر نيا مشمول آيه ذيل هست ٢»قَدالْي لْمونَ علَمعت كَلاَّ لَو 

براي آا درست است، چون نشان » هذا«هم هست و اين » ترونّ الجنة, «﴾لَترونَّ الْجحيم﴿طوري كه همان
                                                

  .١٠. سوره يونس, آيه١
  .١٩٣. ج البلاغه, خطبه٢
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 نا ما لَه من نفاد﴾،إِنَّ هذا لَرِزقُ﴿غيبت براي شاهدان است  كما هو الغالب ـ اين ترسيم صحنه دهند؛ اگر نبودند ـمي

اما چون درباره حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب فرمودند اينها به ياد معاد هستند،  ﴾؛و إِنَّ للْمتقين﴿اين بحث 

دهد که معاد بخشي براي متقيان است که حكم آن چنين است و بخشي براي طاغيان حالا اين معاد را دارد شرح مي

  آيد.الله ـ حكم آن بعد مياست كه ـ أعاذنا ا

  »و الحمد الله رب العالمين«
 

  


